
 پاسخ به يک مقاله

  روابط عمومی کانون نويسندگان ايران
  
  
  

  های يک مفتش فرهنگی  سازی پاسخ به پرونده
  

مرگبارِ مفتشان عقايد توزیِ  خواهی، يعنی خصالی که حس کينه که چون فضيلت و دانش و آزادی و حال آن... 
  .ماند ترين احوالِ نادانی و تباهی و بندگی باقی می انگيزد، نابود شود، جامعه در ننگين را برمی

  ديويد هيوم -
  

مطلبی آمده است از محمد قوچانی زير عنوان ) ١٣٨۶آذر  ١٨شنبه  يک(» شهروند امروز«ی  مجله ٢٨  در شماره
سازی و به خيال خام نويسنده،  دوزی، پرونده سر حاوی افترا، پاپوشکه سرا» زوال رهبری روشنفکری ادبی«

هجوم به کانون نويسندگان ايران، يگانه نهاد مستقل . زنی و تفتين در ميان اعضای کانون نويسندگان ايران است هم دوبه
، ارکستر هماهنگ در اين چهل سال. ای نيست نويسندگان آزادانديش و استبدادستيز طی چهل سال گذشته، مطلب تازه

های درون و برون مرزی تا  ، پادوهای امنيتی و تلويزيون»گفتگو«، »شرق«، »ميهن هم«، »کيهان«ساواک، 
اند،  شان نبريده است، کشته اند و سرانجام وقتی با اين همه تيغ اند، به زندان انداخته اند، بسته اند، گرفته اند نوشته توانسته

  .ن را خاموش کننداند کانو اما هرگز نتوانسته
  

در مرگ » شاعری جوانمرگ«های نويسنده اين است که چرا کانون چهل روز پس از درگذشت  ی فحاشی ظاهراً بهانه
از او تجليل » بيلبوردهای شهرداری تهران«های حکيم فرموده و  او تسليتی ننوشته و هماهنگ با صدا و سيما، روزنامه

ی بازار و بسی  ی سانسور بود و نه پادوی حجره شاعری که نه کارمند اداره« اند که سپس مرقوم فرموده. نکرده است
توانند به  ی شرايطی که براساس آن شاعران و نويسندگان می بيش از دو کتاب نوشته و سروده بود و اين يعنی همه

د؟ يا در اثر جبر زمان و آيا اصولاً ايران، کانونی به نام نويسندگان دار.... عضويت کانون نويسندگان ايران درآيند
های کانون در  جور زمانه اثری از کانون نمانده؟ که شاعران و نويسندگان جوانمرگ شده را بايد به جای بيانيه

ی  همه«اند،  تان رسانده نويسيم خير، غلط به عرض می). تاکيد از ماست(» بيلبوردهای شهرداری تهران جست؟
ی سانسور نبودن نيست که در آن  ران تنها داشتن دو کتاب و کارمند ادارهعضويت در کانون نويسندگان اي» شرايط

ی بازار  صورت هر ميرزابنويس پشت ساختمان دادگستری يا فلان انديکاتورنويس سازمان امنيت يا بهمان پادوی حجره
ون در عضويت در کان. داد که از کانون درخواست عضويت کند هم به صرف داشتن دو کتاب به خود جرئت می

خواهی کانون و کانونيان، نداشتن  ی کانون، سندهای مسلم آزادی نامه ی نخست مستلزم پذيرش منشور و اساس وهله
کانون از آغاز تولد . ی درافتادن با سانسور و سرکوب است ی سرکوب و حذف فرهنگی و بالاتر از همه اراده پيشينه

نبوده است که برای گرفتن کوپن ارزاق، زمين و وام مسکن  خود هرگز جمع جبری مشتی نويسنده و شاعر و مترجمی
اند  گاه آزاد همه کسانی بوده است که معتقد بوده کانون هم از آغاز تنفس. و گدايی از درگاه قدرت گرد هم آمده باشند

 -ورت جمعیرود، ناچاريم به ص هنگامی که مقابله با موانع نوشتن و انديشيدن از توان و امکان فردی ما فراتر می«
. رو شويم، يعنی برای تحقق آزادی انديشه و بيان و نشر و مبارزه با سانسور، به شکل جمعی بکوشيم صنفی با آن روبه

به نقل (» به همين دليل معتقديم حضور جمعی ما، با هدف تشکل صنفی نويسندگان ايران متضمن استقلال فردی ماست
آزادی «: گهی، در اصل نخست منشور کانون نويسندگان ايران آمده استوان). تاکيد از ماست - نويسنده ١٣۴از متن 

اين حق . های حيات فردی و اجتماعی بی هيچ حصر و استثنا حق همگان است ی عرصه انديشه و بيان و نشر در همه
» شاعر«به ياد نداريم که . »توان از آن محروم کرد در انحصار هيچ فرد، گروه يا نهادی نيست و هيچ کس را نمی

حتی يک دم به اين اصول انديشيده ) و شاعران و نويسندگانی از اين دست(» شهروند امروز«ی  مورد نظر نويسنده
ترين  ی آن دو جوانمرگ ديگر، محمد مختاری و محمدجعفر پوينده، کوچک کارانه به ياد نداريم که در قتل تبه. باشد
در مذمت ) بار فقط يک(بار  به يادم نداريم که حتی يک. داده باشدای از دريغ و اندوه و اعتراض از خود بروز  نشانه

ولی از اهتمام ايشان در تاسيس . چيزی گفته باشد) ی دگرانديشان وقفه چه رسد به مبارزه با سرکوب بی(سانسور 
و صدها شاعر ها  ها و ده ها و غلامحسين ساعدی تعارف نداريم، بايد اسماعيل خويی. اطلاع نيستيم بی» ی هنری حوزه«

ها  ها و صدها و بلکه هزاران استاد ديگر از دانشگاه گرفتند، براهنی ی برجسته ديگر راه تبعيد در پيش می و نويسنده
تازه مگر کانون . های کشور بر کرسی استادی تکيه بزنند شدند تا امثال ايشان در يکی از معتبرترين دانشگاه اخراج می

سرايی  دستی عَلَم و کُتل راه بيندازد و نوحه به ه خود را موظف بداند در مرگ هر قلماست ک» سازمان وفيات الاعيان«
ها و مراکز آموزش عالی در  ها ايستگاه راديويی، بسيج سراسری دانشگاه کند؟ هفت هشت کانال تلويزيونی و ده

ی يکی  ای را که به گفته مزار شاعر بزرگ آزاده رسانند ولی سنگ داشت ايشان بس نبود؟ يکی را به عرش می بزرگ
شکنند و از  ترين شاعر پس از حافظ است، برای سومين بار می بزرگ» شهروند امروز«ی  از نويسندگان همين شماره

 



شاعر «پرسد که اگر شاملو شاعر کانون است کانون را با  راستی، نويسنده از خود نمی. آيد احدی صدايی درنمی
  ؟چه کار» بيلبوردهای شهرداری تهران

  
کند و  تقسيم می» چپ و راست ادبی«ی  ی مقاله نويسندگان ايران را به دو دسته از همين جاست که نويسنده در دنباله

ی نويسندگان ايران نيست و ايدئولوژی نه تنها حکومت که اپوزوسيون و نه  کانون، کانون همه«گيرد که  بعد نتيجه می
آيا کانون ايدئولوژيک است چون در مرگ . »کند فته و رها نمیفقط سياستمداران که روشنفکران را هم دربرگر

خواهد مرکز  شاعری تسليت نگفته است که تا مغز استخوان ايدئولوژيک بود؟ آيا کانون ايدئولوژيک است چون نمی
ادی پاره و مجله و انجمن و نه ای باشد که خط امانی از عالم بالا دارند و در هر ورق نويسندگان و شاعران اجاره
خواهند با گردن نهادن به اين تصديق بلاتصور که  گذارند؟ چون نمی خواه و لائيک می سردرپی شکار چپ و آزادی

خواهند در جنگ حيدری و  است به يوغ سانسور و بندگی گردن بگذارند؟ چون نمی» فرهنگ اکثريت جامعه دينی«
  نعمتی مافياهای قدرت طرف يکی را بگيرند؟

  
که اصل آزادی عقيده  شايد گمان شود که کانون به دليل وسعت مشرب ايدئولوژيک خود و اين«: ويسدن نويسنده سپس می
توانست نهادی پيرو يک ايدئولوژی دينی باشد، اما واقعيت اين است که کانون همواره  خواست و نمی را پذيرفته بود نمی

... ی مانند اسماعيل جمشيدی يا داريوش شايگان گراي  نهادی کاملاً ايدئولوژيک بوده است که حتی روشنفکران راست
که نويسنده در جايی ديگر او را از (اولاً آقای اسماعيل جمشيدی و نيز آقای چنگيز پهلوان . »در آن جايی نداشتند

در تمام مجامع عمومی کانون  ١٣٧٧اند و از سال  هر دو عضو کانون) است شمول اعضای کانون بيرون گذاشته
ثانياً به ياد نداريم که آقای داريوش شايگان درخواست عضويت کرده باشند و ما از . اند ران شرکت داشتهنويسندگان اي

، »ليبرال«و » راست«و » چپ«ثالثاً، بنای کار ما در کانون تقسيم نويسندگان به . پذيرش ايشان امتناع کرده باشيم
ی  ت، بلکه چنان که گفتيم، ملاکِ ما از يک سو، درجهمسلمان و غير مسلمان و بهايی و کليمی، مسيحی و زرتشتی نيس

های  پايبندی نويسنده به اصلِ آزادی و پذيرش و امضای منشور کانون و از سوی ديگر، پرهيز از سر سپردگی به قطب
يشه و رابعاً، نويسندگان آزادند که برای دفاع از آزادی اند. های اساسی مردم است اعتنايی و عناد با آزادی قدرت و بی

گمان دليل آن لزوماً فقط  خواهد با کانونيان همراه شود، بی ای نمی بيان و نشر به کانون بپيوندند يا نپيوندند؛ اگر نويسنده
ی  گيرد؛ شايد دغدغه شايد مقتضيات شخصی خود را در نظر می. ی کانون نيست خواهانه های آزادی مخالفت با هدف

خواهد  های خود برسد؛ و شايد صاف و ساده نمی تواند با وسايل شخصی به هدف آزادی ندارد؛ شايد گمان دارد که می
کانون همواره نهادی کاملاً «پرسيم نويسنده برای برچسب  وانگهی، می. کند دستمال ببندد سری را که درد نمی
ند استثنای مورد چه برهانی دارد؟ اگر کانون همواره ايدئولوژيک بوده است پس تکليف آن چ» ايدئولوژيک بوده است

که عمر برخی از (شود؟ چرا اين استثناها  اند چه می نظر ايشان، که تقريباً همگی از اعضای بنيادگذار و فعال کانون
توان به کانونی اتهام  گونه می اند؟ تازه، چه تا همين امروز عضو و همراه کانون) ها از هشتاد برگذشته است آن

ای و هم سعيد سلطانپور،  مراغه اله مقدم آذين، هم رحمت احمد عضو است و هم به آل ايدئولوژيک بودن زد که در آن هم
، هم يداله رؤيايی و هم احمد )بازيگر سينما -شهرزاد(و هم کبری سعيدی ) ی معمِم نويسنده(مصطفی رهنما  هم شيخ

يان، هم احمد محمود و هم اشرف درويش شاملو، هم احمدرضا احمدی و هم اسماعيل خويی، هم باقر پرهام و هم علی
آبادی  سيدجوادی و هم سيمين بهبهانی، هم اخوان ثالث و هم بهرام بيضايی، هم دولت اصغر حاج اسلام کاظميه، هم علی

آزرم و هم .و هم جواد مجابی، هم هوشنگ گلشيری و هم حسن حسام، هم محمدعلی سپانلو و هم غفار حسينی، هم م
م نجف دريابندری، هم شيرين عبادی و هم محمدجعفر پوينده، هم مهرانگيز کار و هم زاده و ه آزاد، هم صفدر تقی.م

نويسانی که در اين  نويسان، منتقدان، مترجمان و مقاله ترين شاعران، نمايشنامه محمد مختاری و در يک کلام برجسته
داريد، و به اشارت، در چند  نمیو تازه دست از رَعونت بر. اند ی ادب و هنر کشور نهاده صد سال اخير قدم به عرصه

کشيد که چرا  ی فراموش شده را از بايگانی تاريخ بيرون می رويد فلان نويسنده می» شهروند امروز«ی بعدی  شماره
در رژيم . تان را آسوده کنيم عضو کانون نويسندگان ايران نبوده است؟ باز بگذاريد تعارف را کنار بگذاريم و خيال

ا شاه و دربار و هويدا، و در روزگار ما نزديکی به مافياهای قدرت، با عضويت در کانون تعارض پيالگی ب گذشته، هم
  .ذاتی دارد

  
خواست کانون را به آن سمت  سعيد سلطانپور عضو سازمان اقليت بود و می«: نويسيد وار می در بخش ديگری مفتش

ی راه آزادی، تاکنون هيچ سندی منتشر  پور، جان باختهياد سعيد سلطان ی زنده ی پرونده دانيم که درباره می. »بکشاند
اش دستگير و و  خرداد اين سال، در شب عروسی ٣٠های  و پيش از درگيری ١٣۶٠ياد سعيد در سال  زنده. نشده است

ی اعدام او سخنی نگفته است مگر  تاکنون هيچ مقام رسمی درباره. ای اعدام شد هيچ محاکمه دو ماه و اندی بعد بی
؛ وانگهی، گيريم »شهروند امروز«ی  سازان سرکوب فرهنگی از قماش نويسنده و زمينه» هويت«ی  غان برنامهمبل

شد؟ در کدام دادگاه، به کدامين گناه و با کدام وکيل مدافع و هيئت منصفه و  بود، آيا بايد اعدام می» اقليت«سعيد عضو 
چه مربوط که » شهروند امروز» «غير ايدئولوژيک« و» ليبرال«ی  مطابق کدام کيفرخواست؟ تازه به نويسنده

ی دردناک، با هلهله و شادمانی دلقکی که در تنگی عرصه بر پهلوانان به  ی مافيای آدمخواران، در اين فاجعه درسايه
  طلبد؟ کش می کشد و نفس وسط معرکه پريده است، عربده می



  
ظهور نسل جديد روشنفکران و نويسندگان مانند سيدجواد  کانون به محض«: ی مقاله اين که از افاضات ديگر نويسنده

هايی غير از چپ سنتی داشتند موقعيت خود را از دست داد و با  طباطبايی، بابک احمدی، عبدالکريم سروش که انديشه
اولاً . »...ی عمومی را به روشنفکران جديد واگذار کرد  گرايی به ليبراليسم عرصه تغيير ايدئولوژی جهانی چپ از چپ
ای  طلبِ از گَردِ راه رسيده روغنی نيست که بتوان سرقفلی آن را به هر فرصت عرصه ی عمومی بنکداری حاجی

ی  عرصه«ترين غلط منطقی نيست که اگر کانون  ی مقاله متوجه اين ساده ثانياً آيا باور کنيم که نويسنده. »واگذار کرد«
خواهد که چيزی هم در مرگ  ار کرده است، پس چرا از کانون میواگذ» ليبرال«را به روشنفکران نوظهور » عمومی

شاعر «خواهيد از  ی عمومی نمی پرسيم چرا از اين پهلوانان نوظهور عرصه می. بنويسد» شاعر جوانمرگ«آن 
  !تجليل و تبجيل کنند، عرصه که واگذار شده» جوانمرگ

  
ی نويسندگان آزادانديشی مانند باقر پرهام و  عهده ايدئولوژی زدايی از کانون کار سترگی بود که از«نويسيد  می

های  رهبری کانون را برعهده گرفت و سعی کرد از خاکستر قتل ٧٩تا  ٧٧ی سال  که در فاصله(هوشنگ گلشيری 
پرسيم کدام کار  می» ... ی ايدئولوژی چپ فرو رفته است  برنيامد و کانون در چنبره) ای کانون را احيا کند زنجيره
و " کيش خود پنداشت"وژی زدايی؟ يقين است که جفايی بالاتر از اين نيست که زنده ياد هوشنگ گلشيری را به ايدئول

آن را دودستی تقديم يکی از دو قطب  -زعم ايشان لابد به –خواست از اعضای کانون مغزشويی کند و  متهم کرد که می
امنيتی آزار ديد، تهديد به مرگ شد ولی تا دم مرگ يک قدرت کند؛ گلشيری تا زنده بود از تعقيب و تعذيب نيروهای 

در اين چهل سال رهبری کانون هميشه . رهبری کانون را به عهده نگرفت  گاه گلشيری هيچ. گام به واپس نگذاشت
شد، يک  های کانون، گلشيری، هنگامی که به دبيری هيئت رهبری کانون برگزيده می جمعی بوده و در دور سوم فعاليت

مفتشان » های سنگیِ کله«ولی، به قول شاملوی بزرگ، ظاهراً در . عضو ديگر هيئت دبيران بود ٩در کنار نفر 
شهروند «نويس  از اين جاست که عريضه. و قَدَر قدرت باشد» کاريزماتيک«فرهنگی، رهبری هميشه بايد يگانه، 

کانون تحت تاثير شخصيت «: فزايدا و سپس می» احمد بهترين رهبر کانون بود جلال آل«: نويسد می» امروز
ولی تاريخ، رفتار اجتماعی کانونيان و اسناد تاريخی کانون گواه روشن اين واقعيت . »احمد بوده است کاريزماتيک آل

آن هيچ اعتقادی نداشته است؛ آل » شخصيت کاريزماتيک«ويژه از نوع  گاه به رهبری فردی و به است که کانون هيچ
راست اين است که کسانی . را منتشر کردند ١٣۴٧ی هيئت موسس سال  فری بود که اولين بيانيهن ٩احمد فقط يکی از 

دانند هرگز گردن به يوغ  که به آزادی انديشه و بيان و قلم باور دارند و خود را دشمن سانسور و خودکامگی می
امگی بهای آزادی را با گلوی به ای که در کشاکش آزادی و خودک ی آزاده نويسنده. گذارند رهبری کاريزماتيک نمی

رمگی دارد؟ نفس کانونی بودن و کانونی زيستن  - پردازد، چه نسبتی با تفکر شبان ی خود می طناب و ريسمان تافته
نه گلشيری و نه آل احمد، که . های جعلی فرهمند و دسترس ناپذير تراشی و عَلَم کردن چهره يعنی ستيز هميشگی با بت

شهروند «نويس  رت سر ستيز و آويز داشتند، هرگز از آن قماش قلم به مزدانی نبودند که عريضهی عمر با قد در همه
  .خواهد می» امروز

  
. داند های اجتماعی جدا نمی های فردی را از آزادی ، کانون هرگز آزادی» شهروند امروز«ی  به خلاف نظر نويسنده

ی فرد و  ضرورت رشد آينده - بيان تحميل نيست، ضرورت است آزادی انديشه و«: ی کانون آمده است در نخستين بيانيه
شهروند «ی  کرد و باور داشت که به خيال نويسنده اگر کانون خلاقيت فردی را از پيشرفت اجتماعی جدا می. »اجتماع
 :آورد که  نمی) »ايم ما نويسنده«(نويسنده  ١٣۴ی  ديگر در بيانيه» هنر تنها محصول روح جمعی است«: »امروز

زيرا نويسنده در چگونگی خلق . حضور جمعی ما، با هدف تشکل صنفی نويسندگان متضمن استقلال فردی ماست«
هماهنگی و همراهی او در مسايل مشترک اهل قلم به معنای مسئوليت او . اثر، نقد و تحليل آثار ديگران بايد آزاد باشد

مال و افکار شخصی يا سياسی يا اجتماعی هر فرد چنان که مسئوليت اع هم. در برابر مسائل فردی ايشان نيست
  .»ی خود اوست برعهده

  
ی خودش  نامه گاه به اساس کانون هيچ«: کند که نويسنده مقاله در مقام بازجو، قاضی و شاکی توامان برآمده و اضافه می

ولی از فحوای کلام او » تخودش تن نداده اس«ی  نامه گويد که کانون به کدام بخش يا بند اساس و نمی» تن نداده است
هيچ حصر و  خواهد و از آزادی بيان و قلم و انديشه و نشر بی آيد که به نظر ايشان کانون ادبيات را سياسی می برمی

نويسنده در سراسر . »مذهبی است کانون بر لائيک بودن اصرار دارد  در حالی که جامعه«کند، يا  استثنا دفاع می
های سياسی  بت کند که ادبيات و هنر بايد پای خود را از سياست بيرون بکشد، به قتلکوشد ثا کيفرخواست خود می

کار تعطيلی مطبوعات، توقيف   اعتنا باشد، و کاری به های اساسی مردم بی کاری نداشته باشد، به سرکوب آزادی
نفکران باب طبع ايشان از ی روش خواه نداشته باشد و درعوض به شيوه ها و بازداشت و آزار دانشجويان آزادی کتاب

ای، نويسندگان عضو کانون را  ی بازجويان حرفه شيوه  چنان که گذشت، نويسنده به. ی قدرت برخوردار شود»راتبه«
ای را فدايی،  ای، عده ای را توده اندازد و عده سنجد و بساط تفتيش عقايد به راه می شان می تنها به ملاک عقايد سياسی
نشاند و تازه پر  نامد و مشتی وامانده را بر صدر می ای ديگر را نيروی سومی می و دسته گروهی را راه کارگری
ولی کانون در نويسندگان همواره به چشم . داند رساند که اين جماعت را لايق پشتيبانی کانون می رويی را به جايی می



ما «(نويسنده  ١٣۴مفاد متن . عا استها و اسناد کانون گواه روشن اين مد ی بيانيه همه. نويسنده نگريسته است
بر همين پايه استوار است که نويسنده را بايد به عنوان نويسنده شناخت و تعلقات گروهی و حزبی هر ) »ايم نويسنده

کانون سرسپردگان به قدرت و عوامل سرکوب و حذف فرهنگی را . نويسنده امری است که تنها به خود او مربوط است
ها و  داند، در بيانيه ی انديشه می داند و اساساً تمکين به وضع موجود را مغاير رشد آزادانه تقل نمینويسنده و شاعر مس

گواه روشن ما خشم لجام گسيخته و . اسناد خود بر آن تاکيد ورزيده و خود همواره به اين اصول عمل کرده است
قدرت » مکانی در آفتابِ«شود که کانونيان  سبب نمیبندی به اصل آزادی بيان و انديشه  گمان پای بی. وار شماست ديوانه
های  کانونيان در اين چهل سال به جای تکيه بر قدرت. ، هر چيز بهايی دارد»فروغ«ولی چه باک که ، به قول . بيابند

نفسِ گردن نگذاشتن به حکم قدرت، چهل سال . گرم بودند کران معنوی و هوشمندی خود پشت حاکم، به نيروی بی
  .ل کانون نويسندگان ايران را تضمين کرده استاستقلا

  
داند؛ راستی چرا؟ چون واکنش  را آغاز پايان کانون می» نويسنده ١٣۴«متن » شهروند امروز«ی  سرانجام، نويسنده
ای را در پی داشت؟  های زنجيره ، موسوم به قتل١٣٧٧های سياسی پاييز  ، قتل»نويسنده ١٣۴«ی  تند حاکميت به نامه

داند و در اين ميان هيچ تقصيری را متوجه  کار نيروهای امنيتی را ناتمام می» شهروند امروز«نويس  يضهچون عر
نبوده » کانون هرگز نهادی مدنی«دهد که  و تازه با تبختر حکم می. داند ها و ده قتل ديگر نمی آمران و عاملان اين قتل

های  سازی ی معنای واقعی پرونده سطور متوجه نباشد که ترجمهی هشيار و آگاه اين  است؟ گمان نداريم که هيچ خواننده
  .مهدورالدم شمردن نويسندگان مستقل و ناوابسته به قدرت است» شهروند امروز«ی  نويسنده

  
نه آغاز پايان کانون نويسندگان » نويسنده ١٣۴«متن تاريخی و ماندگار » شهروند امروز«اما برخلاف نظر مفتش 

آغاز تولدی ديگر، درخششی در شب ديجور نيروهای تاريکی و جهل و خرافه و تباهی بود که ايران که به راستی 
  .ی ايرانی مبدل ساخت را به سند تاريخی آزادگی نويسنده» ايم ما نويسنده«قاتلان را رسوای عام و خاص کرد و متن 

  
مصلحت «آزادی وفادار بماند و تن به  نامه، اسناد بنيادی خود و بالاتر از همه به اصل هنگامی که به منشور، اساس

چون يگانه تشکل مستقل نويسندگان مدافع آزادی بيان و قلم و انديشه  های حاکم زمانه ندهد، هم و تمکين به قدرت» روز
  .و نشر دردل مردم و روشنفکران مستقل جای دارد

  
های  های مفتش سازی گويی به پرونده اين بحث از نظر ما پايان يافته است و از اين پس وقت و کاغذ را صرف پاسخ

  :ما" بامداد"کنيم، که در خانه اگر کس است يک حرف بس است زيرا به قول هميشه  فرهنگی نمی
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